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مفهوم دلالت یا اقتصادی جمهوری به بازگشت شرط گویا
جمهوریتبرایاقتصادایراناینشدهبودکهدولت،برنامهریزی
آن رابهدستافرادیبیروناز وسیاستگذاریاقتصادکشور
برای امکانی تا بسپارد پابرجا  و شکلگرفته ارتباطیِ شبکۀ

شود؟ پیگیریمنافععمومیباز
بله، و از این راه، ساختارها و سیاست هایی را در پیش بگیریم که آرام آرام حرکت 
در مسیری را که به سمت پرتگاه می رفت، به سمت حفظ و ثبات اقتصادی پیش 

ببریم؛ این دوتاست: یکی کارگزاران و افراد خاص و دیگری سیاست ها.
در تفسیری که شما پیش از این ارائه کردید، گفتید سیاست های اقتصادی رایج 
نمی توانست مفهومی مثل خیر عمومی را در اقتصاد ایران نمایندگی کند؛ چون 
سیاست گذارانش در شبکۀ محدودی قرار گرفته بودند و اقتصاد سیاسی ویژه ای 
را دنبال می کردند. حالا ممکن است خواننده بپرسد چه تضمینی است که این 
افراد جدید منافع عموم مردم را نمایندگی کنند؟ یعنی به صرف جابه جایی افراد، 

چرا این تضمین باید به وجود بیاید؟
کفایتش دفاع نمی کنم، اما بر لزومش باور دارم.  حتماً به وجود نمی آید. من از 
مسیرها  تغییر  موجب  هستند  دست اندرکار  که  کارگزاران  آن  تغییر  صرف 
نمی شود، مگر اینکه کارگزاران جدید درمورد نوع نسبت اقتصاد و دولت با مردم 
و منافع عمومی مردم، نگرش جدیدی داشته باشند و بتوانند نشان بدهند که 

این نگرش در بلندمدت به منفعت عامۀ مردم نزدیک تر است.

اینراهبشود از جایگزینیاینافرادهمنبودتا گزیریاز پس
منافع پیشگرفتو اقتصادسیاسیدیگریبرایاقتصادایراندر
کانونیاهدافاقتصادیکشور مردم،نقطۀ اقتصادیجمهور

شود.
بله، گزیری نبود. صرف جایگزینی هم مسئله را حل نمی کرد. به  نظر می رسد در 
این دولت وجوه تشابه عمیقی بین این کارگزاران وجود دارد تا اختلافاتِ سطحی 

گرا داشته باشیم. به این منجر نشود که ما چند مسیر وا

داریمکهتوجه بهمعیارهایینیاز منظورماینبودکهگویاامروز
داشتهباشیمهمانرویۀقبلبهدستافرادجدیدبازتولیدنشود.
آنمعیارهااصالتدارندتابتواننداقتصادسیاسیبدیلرارقم

بزنند.
ی و رسمی  بله، و نکتۀ خیلی مهم این است که متأسفانه بخشی از نهادهای ادار
کشور و حتی نهادهای کاملًا دمکراتیک کشور که مظهر این نمایندگی هستند، 
در سال های گذشته به دست همان آدم های نظامِ منافعِ پیشین پشتیبانی هایی 

در نظام 
سیاست گذاری 

اقتصاد ایران، 
هنوز صورت بندی 
قابل اجماعی برای 
یم؛  آن مقصد ندار

یعنی در بین 
سیاست گذاران 

و نهادهای عالی 
، در بخش  کشور

یادی از نبایدها  ز
اجماع نظر هست، 

اما درمورد اینکه 
آن مقصدی که 

می خواهیم به آن 
برسیم دقیقاً چه 

کله و شمایلی  شا
دارد، اجماع نظر 

نیست. به  نظر 
من ضعف جدی 

آنچه به عنوان 
سند الگوی 

اسلامی ایرانی 
پیشرفت منتشر 

شد، این بود که برای 
یح نمی کرد  ما تصر

به چه نقطه ای 
خواهیم رسید.


